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ملک الشعرا 
بهار علاوه بر 

سروسامان 
دادن به مطالب 

و امور مربوط 
به روزنامه در 

همان سال ها 
شعرهایی با 

توجه به مسائل 
روز می سرود 

و در روزنامه 
خراسان منتشر 

می کرد

شریعتی  
کنارحروف 

چین 
ایستاده بود 

واوهمین طور 
که صفحه 

را می بست 
از مرحوم 

شریعتی مطلب 
می گرفت. 

از هوش و 
استعداد این 

مرد شگفت زده 
شده بودم. 

او حدوداً 20 
ساله بود

بالاترین حُسنی که روزنامه 
خراسان دارد اعتدال و 

تعادلی است که در سیستم 
کاری خودش رعایت 

می  کند. نه افراط دارد و 
نه تفریط و همین باعث 
پایداری و اعتماد تمام 

خواننده  هاست. یعنی طی 
سال ها تغییر مدیریتی هم 

که اتفاق افتاده ولی این 
روش تغییر نکرده است. 

حتی در مورد یکی از 
مدیران قبلی من فکر می 
کردم رویه روزنامه عوض 

شود ولی این اتفاق نیفتاد

بزرگان فرهنگ و ادب ایران، نویسندگان دیرینه        76 ساله
در آستانه یکم تیرماه،سالروز انتشار پیوسته روزنامه خراسان،از نقش و تاثیر استاد محمدرضا شفیعی کدکنی و زنده یادان ملک الشعرا بهاردکتر علی شریعتی،حسن عمید و ...در شکل گیری و اعتلای این میراث مکتوب نوشته ایم

گروه ادب و هنر -116 سال از انتشار اولین شماره نشریه خراسان 
در 27 اسفند 1287 هجری شمسی و 76 سال از انتشار نخستین 

شماره روزنامه خراسان به طور مداوم و پیوسته در یکم تیر 1328 
می گذرد؛ سال هایی که حکایت از تاریخ پرفراز و نشیبِ این 

قدیمی ترین روزنامه در حال انتشار ایران دارد. تحریریه روزنامه 
خراسان از ابتدا جایگاه بزرگان و مفاخر فرهنگ و ادب ایران زمین 

بوده  است؛ کسانی که نام و یاد و آثار و خدماتشان همیشه ماندگار 
خواهد ماند؛ از ملک الشعرا بهار و شیخ احمد بهار و حسن عمید و 

علی شریعتی گرفته تا محمدرضا شفیعی کدکنی.
به مناسبت سالروز هفتاد و ششمین انتشار اولین شماره روزنامه 

خراسان در اول تیر 1328 از چند تن از بزرگان فرهنگ و ادبیات که 
نقش مهمی در اعتلای این روزنامه داشته اند، یاد کرده ایم.

حسن عمید؛ نخستین سردبیر روزنامه »خراسان«سیدحسین اردبیلی؛ نخستین مدیر روزنامه خراسان

زنده یاد حسن عمید، ادیب و روزنامه نگاری چیره دست بود که سال ها در مکتب 
بزرگانی مانند ملک الشعرا بهار و شیخ احمد بهار درس آموخته بود. او پس از کسب 
تجربه های فراوان، نخستین سردبیر روزنامه »خراسان« شد. حسن عمید در سال 
1285 هجری شمسی در محله سرشور مشهد به دنیا آمد. زنده یاد عمید در سنین 
جوانی به انجمن های ادبی مشهد پیوست. در همین انجمن ها بود که رفته رفته به 
طبع شعر و ذوق ادبی خود پی برد و وارد دنیای ادبیات و نویسندگی شد و بعد از آن 
فعالیت های مطبوعاتی اش را آغاز کرد. حسن عمید ابتدا به روزنامه »طوس« رفت؛ 
روزنامه ای که محل چاپ آن، چاپخانه ای در محله بالاخیابان بود؛ جایی که از اسفند 

1287 تا مرداد 1288، نخستین شماره های روزنامه خراسان در آن منتشر شد.
 عمید از همان نخستین تجربه های روزنامه نگاری، با کسانی همراه بود که تجربه کار 
در روزنامه خراسان را در کارنامه داشتند. به همین دلیل خیلی زود جای خودش را 

میان صاحبان قلم پیدا کرد و مجموعه ای از واژگان پراستفاده فارسی را فراهم آورد.
 بین سال های 1298 تا 1308ش، یعنی از 13 تا 23 سالگی، حسن عمید مشغول 
شکل دادن به کاری بزرگ بود؛ کاری شبیه آن چه علامه علی اکبر دهخدا کرد. در 
سال 1308 هجری شمسی، عمید نخستین واژه نامه چاپ شده در استان خراسان 
در دوران معاصر را به نام »فرهنگ نو« به چاپ رساند. این کتاب بعدها در سال 1333 
هجری شمسی تصحیح و تجدید چاپ شد. دوران اوج حسن عمید در روزنامه خراسان 

سال های پربار فعالیت حسن عمید در 
دهه20  شمسی بود؛ روزگاری که در 
انتشار دوره جدید روزنامه خراسان در 
سال 1328 شمسی، سمت سردبیری 
را به عهده گرفت و بیش از 12سال به 
آن مشغول بود. حسن عمید در هنگام 
پذیرفتن مسئولیت سردبیری، 43ساله 
بود و بسیاری از سرمقاله های روزنامه 
خراسان را به ویژه  آن ها که سیاسی و 

ادبی بودند، می نوشت.
عمید، ویراستار سختگیر و نکته سنجی 
هم بود و از این رو او را باید نخستین 
ویراستار روزنامه خراسان هم بنامیم. 

عمید در سال 1332، کتاب »غلط های فاحش فرهنگ های فارسی« را به چاپ رساند 
و »فرهنگ عمید« او در سال 1335 برای اولین بار در قطع کوچک و در 936صفحه 
منتشر شد. حسن عمید در 21 شهریور سال 1358، پس از تحمل بیماری در 

73سالگی چشم از جهان فروبست.

شیخ احمد بهار، پایه گذار چاپخانه روزنامه خراسان

یکی از بزرگانی که از ارکان اصلی روزنامه دیرینه »خراسان« به شمار می رفت و نقش 
مهمی در ماندگاری آن داشت، زنده یاد شیخ احمد بهار بود. او متولد 1268 در 
مشهد بود. پدرش، حاج شیخ محمدکاظم و پدربزرگش، عباسقلی خان، از تاجران 
و بازرگانان پرآوازه مشهد بودند. احمد بهار بعد از تحصیلات مقدماتی در مشهد، به 
نجف و کربلا رفت و در آن جا علوم حوزوی را فراگرفت. از جمله اقدامات مهم شیخ 
احمد بهار در خراسان، پایه گذاری انجمن ادبی خراسان بود؛ انجمنی که بزرگانی 
مانند ملک الشعرا بهار، بدیع الزمان فروزانفر، امیرالشعرا نادری و علی اکبر فیاض به آن 
رفت وآمد داشتند. شیخ احمد بهار که پسرعمه ملک الشعرا بهار بود، طبع شعر داشت  
و در اشعارش »احمد« تخلص می کرد. شیخ احمد بهار البته اهل سیاست هم بود و به 
همین دلیل وقتی 19 ساله بود، به همراه پسردایی خود، ملک الشعرا بهار، در سال 
1278 هجری شمسی، سروده ها و نوشته های سیاسی اش را در روزنامه خراسانِ 
عهد مشروطه منتشر می کرد؛ اقدامی که بعدها منجر به تاسیس چاپخانه »خراسان« در 
سال 1292 شمسی و انتشار روزنامه »چمن« در سال 1293شمسی در مشهد شد. 

تاسیس چاپخانه در سال های دهه 1290 شمسی     
زنده یاد ابراهیم توسلی، یکی از قدیمی ترین کارکنان چاپخانه خراسان که در سال 
1318 هـ.ش به استخدام آن درآمــد و بعدها در مقام مدیریت چاپخانه، فعالیت 

خود را ادامــه داد، در خاطراتش که 
دفتر پژوهش روزنامه خراسان ثبت 
و ضبط کرده  است، می گوید: شیخ 
احمد بهار چاپخانه را در سال های 
ـــ.ش تاسیس کــرد و  دهــه 1290 ه
در سال 1315، این چاپخانه را به 
پسر عمویش، تهرانیان و نیز ابراهیم 
ــا نام  ــا ب ــت و آن هـ ــروخ ــان ف ــروزی ــی ف
»خراسان« برای چاپخانه مجوز فعالیت 
گرفتند. این تاریخ باید دقیق باشد 
چراکه شیخ احمد بهار، پس از واقعه 
مسجد گوهرشاد، در تیر 1314، با 
منع فعالیت از طرف حکومت رضاخان 

روبه رو شد. او را در 14 مرداد 1314، در نظمیه مشهد بازداشت کردند و به فعالیت 
روزنامه وی که در آن زمان »بهار« بود، خاتمه دادند. مدتی بعد، در شهریور همان سال، 
شیخ احمد بهار را آزاد کردند، اما اجازه انتشار روزنامه »بهار« را ندادند. او به ناچار 
برای همیشه مشهد را ترک کرد و راهی تهران شد و در 14 بهمن 1334 از دنیا رفت.

ملک الشعرا بهار؛ یکی از بنیانگذاران روزنامه خراسان
حدود هشت ماه بعد از واقعه به توپ بستن مجلس به فرمان 
ــاز استبداد  1287 و همچنین آغ محمد علی شــاه در ســال 
صغیر، تعدادی از مشروطه خواهان مشهدی با هدف آگاهی 
بخشی به مردم آن روزگار گرد هم آمدند تا چاره ای بیندیشند؛ 

ــود. بعد از هم  یکی از ایــن افـــراد ملک الشعرا بهار ب
اندیشی های اولیه تصمیم بر این شد که روزنامه ای 

راه بیندازند. روزنــامــه ای که با توجه به شرایط و 
مطالبی که در آن نوشته می شد البته مخفیانه چاپ 
می شد. قرار بر این بود که در این روزنامه علاوه بر 
اخبار مشروطه خواهی ایــران و به ویــژه خراسان، 

با  تقابل  ــرای  ب را  ــردم  م خبرنگارها  و  نویسندگان 
استبداد، برانگیزانند. سیدحسین اردبیلی 

شــورای  مجلس  نماینده  بعدها  که 
ملی شد، هزینه های راه انــدازی 
روزنامه را داد و مدیریت آن را به 
ملک الشعرا بهار، جوان 22 ساله 

هرچند  سپرد.  مشهدی  پرشور  و 
ــان اصــطــلاح سردبیر در  در آن زم

رسانه ها مرسوم نبود، اما بهار، در 
واقع سردبیر جریده مردمی خراسان 

شد.
بهار علاوه بر سروسامان دادن به مطالب 

و امور مربوط به روزنامه در همان سال ها 
شعرهایی با توجه به مسائل روز می سرود و 

در روزنامه خراسان منتشر می کرد. شعرهایی که در زمان خود 
سروصدای زیادی میان مردم به پا کرد و در جریان بخشی مسائل 
روز آن زمان به شدت مؤثر بود. بعدها ملک الشعرا بهار در کتاب 
ــران« به همین موضوع اشاره  »تاریخ مختصر احــزاب سیاسی ای

می کند.

ملکا جور مکن ...    
یکی از این شعرها که شهرت بیشتری یافت و خطاب به 
محمد علی شاه سروده شده بود مخمسی است که با این 
ابیات شروع می شد. »ملکا جور مکن پیشه و مشکن پیمان/ 
که مکافات خدائیت بگیرد دامان / خاک بر سر کندت حادثه 
دور زمان / خاک مصر طرب انگیز نبینی که همان / خاک 
مصر است ولی بر سر فرعون و جنود«. این مخمس 
در 9 اردیبهشت 1288 در شماره 10 روزنامه 
ــلاوه بــر ایــن شعر،  خــراســان انتشار یــافــت. ع
ترکیب بند »از رحمت حق نباش نومید ، با 
تیتر »ترانه ملی« در 28 اردیبهشت 1288، 
سهلًا  و  ــلًا  »اه مستزاد  مسمط  قصیده 
ای نسیم بهار« همزمان با فتح تهران 
توسط مشروطه خواهان در تاریخ 24 
تیر 1288، ترجیع بند الحمدلله ...  
تعدادی  و...   1288 تیر   31 در 
از دیگر شعرهای بهار اســت که در 

روزنامه خراسان منتشر شد.

افشاگری استاد شفیعی کدکنی درباره یک سرقت ادبیسرعت عمل دکتر شریعتی در تولید محتوا برای روزنامه خراسان
سابقه نوشتن دربــاره اصول فنی ادبی و هنری در روزنامه خراسان آن هم به قلم 
استادان صاحب نام این حوزه به سال های دور برمی گردد، به عنوان مثال یکی از 
موارد عجیب سرقت ادبی که حدود سال 1340 اتفاق افتاده بود و ماجرای آن در 
روزنامه خراسان فاش شد. سرقت های ادبی ماهرانه ای توسط شخصی به نام کاظم 
غواص بود. غواص با خیال راحت سال ها اشعار حزین لاهیجی، شاعر سبک هندی 

قرن دوازدهم را با اندک تغییراتی در محافل ادبی به نام خودش می خواند، مخاطبان 
از همه جا بی خبر هم با حیرت به این شعرها گوش می دادند و این فرد را مورد 

تحسین خود قرار می دادند. او نه تنها مخاطبان عادی شعر، بلکه تعداد 
زیادی از شاعران صاحب سبک آن زمان را به تحسین واداشته بود و این 

شاعران هم از اصل ماجرا بی خبر بودند اما روزگار خوش کاظم غواص، 
زمانی رو به افول گذشت که جوانی 22 ساله که اتفاقاً در روزنامه خراسان 
مطالبی می نوشت و دانشجوی دانشگاه مشهد بود به شعرهای او شک کرد 

و با جدیت به بررسی این شعرها پرداخت. این جوان کسی نبود به جز 
فردی که ما امروز او را با نام استاد شفیعی کدکنی می شناسیم. 

شفیعی که به شعرها و شاعرش شک کرده بود در گیر و دار 
بررسی منابع ادبیات کهن به دیوان حزین لاهیجی رسید. 

از جایی که این نسخه از دیوان حزین، چاپ هندوستان 
بود و نایاب در آن روزگار کسی متوجه این سرقت های 

ادبی نشده بود، اما سخت کوشی و پیگیری شفیعی 
دست این سارق ادبی را رو کرد. شفیعی 22 ساله 
که توانسته بود به این سرقت های ادبی پی ببرد 
کشفیات خودش را در این زمینه با صراحت، در 
صفحه 4 شماره 2650 روزنامه خراسان، مورخ 
18 بهمن 1340 منتشر کرد و نوشت: »شما هم 

می توانید هر غزلی را که به نام ایشان دیده و یا خوانده اید به طور دقیق و بی هیچ گونه 
تغییری در این کتاب که متجاوز از هزار صفحه دارد، بیابید و اساساً من این را به مسابقه 
می گذارم که هرکس شعری قبل از تاریخ نوشتن این مقاله به نام غواص در مجلات و 

روزنامه ها خوانده، اگر در این دیوان نیافت از من جایزه خوبی دریافت کند!«

شفیعی، عضو تحریریه روزنامه خراسان    
البته همکاری شفیعی کدکنی با روزنامه خراسان به همین جا ختم 
نمی شود. در ابتدای شعرهای محمد رضا شفیعی کدکنی با نام 
مستعار »م.ســرشــک«، در خراسان منتشر می شد و مدتی بعد از 
آن، به دلیل قریحه ادبی و توانمندی بالا در نگارش متون مختلف، 
به عضویت تحریریه این روزنامه درآمــد. البته در آن زمان نام تازه 
واردهـــای تحریریه تا مدتی کنار مطالب درج نمی شد و شفیعی 
کدکنی هم از این مورد مستثنا نبود، در نتیجه بسیاری از متن هایی 
که برای روزنامه خراسان نوشت، طبق رسم آن زمان، بی نام 
بود اما گاهی وقت ها یادداشت هایی قوی می نوشت که 
مسئولان آن زمان روزنامه خراسان را مسحور قدرت 
نویسندگی خود می کرد و در نتیجه قانع می شدند 
نام مستعار محمد رضا را که همان، »م.سرشک« 
بــود ابتدا یا انتهای ایــن یــادداشــت ها بیاورند. 
تعدادی از این مطالب که در سال 1340 منتشر 
ــی استاد کاظم غــواص!  شــد؛ »سرقت های ادب
بیچاره حزین لاهیجی!« )18 بهمن 40(، »یادی 
از گاندی« )12 مهر 40( و »در مقدم نوروز« )29 

اسفند 40( و...

اگــر از نخستین مدیر نشریه خراسان در عصر 
مشروطه بخواهید بدانید، باید بگوییم نــام او 
سیدحسین اردبیلی است که متولد 1258هجری 
ــل بـــود. او بعد از گــذرانــدن  ــی شمسی در اردب
تحصیلات ابتدایی، از طریق قفقاز به مشهد آمد 
و تحصیلاتش را ادامه داد. اردبیلی بعد از مدتی 
عهده  به  را  مشهد  »رحیمیه«  مدرسه  مدیریت 
گرفت. با شروع استبداد صغیر در پی به توب بسته 
شدن مجلس شورای ملی، فعالیت کسانی مانند 
سیدحسین اردبیلی با محدودیت مواجه شد. او 
بعد از انفجار بمب در محل انجمن ایالتی خراسان، 
مصمم شد که نشریه ای را با نام »خراسان« منتشر 
کند. همین کار را هم کرد و انتشار نشریه »خراسان« 
تا شماره بیست وچهارم ادامه یافت. البته این نشریه 
در آن دوران در قالب شب نامه به چاپ می رسید. 
روز 27 اسفند 1287، چند روز مانده به عید 
نوروز، اولین شماره »خراسان« منتشر شد. اما چرا 

خراسان؟ محمد صدر هاشمی در جلد دوم کتاب 
»تاریخ جراید و مجلات ایران« می نویسد: »اردبیلی 
موضوعات جریده خراسان را برای رسمیت دادن 
به انقلاب مشروطه خراسان و قوت قلب عموم 
مشروطیین ایران انتشار داد... می توان گفت ادیب 
اردبیلی یکی از بزرگ ترین قوای فعاله خراسان بود 
که برای پیشرفت مقاصد ملیه در یک مدت طولانی 

با خون خود بازی می کرد.«
 بــا پــیــروزی مــشــروطــه خــواهــان، سیدحسین 
اردبیلی، نماینده مردم مشهد در دومین دوره 
مجلس شورای ملی شد و به تهران رفت. اردبیلی 
در تهران هم در کنار فعالیت سیاسی، به کار 
مطبوعاتی ادامه داد و در آن جا سرپرست و مدیر 
روزنامه »ایــران« شد. نخستین مدیر خراسان 
سرانجام در هفتم تیرماه سال 1297 از دنیا 
رفت و در گورستان مشهور ابن بابویه شهر ری به 

خاک سپرده شد.

حدود 60 سال پیش بود که مقاله دکتر علی شریعتی که آن زمان هنوز جوانی 21 
ساله بود برای اولین بار به همراه درج نام او در روزنامه خراسان منتشر شد. البته 
قدیمی ترهای روزنامه می گویند در آن زمان درج نام در کنار مقاله و دیگر نوشته ها 
به محض شروع به همکاری با روزنامه مرسوم نبوده و از این نکته می توان به این نتیجه 
رسید که همکاری دکتر شریعتی با روزنامه خراسان به پیش از این تاریخ برمی گردد. 
آن زمــان علی شریعتی تــازه دیپلمش را در رشته ادبــی و همچنین دانشسرای 

تربیت معلم گرفته بود.
ظاهراً ارتباط او با روزنامه خراسان از طریق یکی از 
دوستانش به نام فخرالدین حجازی که در روزنامه 
خراسان می نوشته برقرار شــد؛ شریعتی جــوان و 
خوش قلم، همزمان با شروع کار روزنامه نگاری علاوه 
بر شغل معلمی وارد فضای ترجمه و تالیف کتاب هم 
شده بــود. شریعتی در تولید محتوا سرعت بالایی 
داشت و همین ویژگی زبانزد همکارانش در تحریریه 
ــود. زنــده یــاد ابراهیم توسلی، مدیر  روزنــامــه شــده ب
چاپخانه روزنامه خراسان در خاطراتش 
می گوید: »مدتی بــود که روزنــامــه دیر 
منتشر مــی شــد، بــا ایــن کــه مــن مدیر 
چاپخانه بـــودم، ولــی چــون صاحب 
روزنامه برای معالجه به مسافرت 
رفته بود، از من خواسته بود که 
مراقب روزنامه باشم. یک روز به 
حروف چین ها گفتم چرا روزنامه 
دیر منتشر می شود؟ فردی به نام 

کارخانه چی یا ماشین چی بود؛ او گفت ما مطلب 
نداریم و مطالب دیر به دستمان می رسد. در آن 
زمــان مرحوم شریعتی تــازه با روزنامه همکاری 
می کرد؛ واقعاً مثل یک کامپیوتر بود! صحبت های 
ما را شنید، آمد جلو و گفت: »هر وقت شما مطلب 

بخواهید، من می دهم، کاری ندارد!«
من که قبلًا درباره سرعت عمل او در نوشتن شنیده 
بــودم، به حــروف چین گفتم هر روز زودتــر بیا و با 
ایشان کار را جلو ببر و اگر مطلب خواستید، آقای 
شریعتی هست. به یکی از حروف چین ها هم به 
نام آقای ژیان، گفتم بیاید و با شریعتی کار کند. 
شریعتی روز اول آمد و به من گفت: »خب! بگویید چه 
بنویسم؟!« گفتم: من کارم فنی است و به سیاست 
و ... وارد نیستم. یا خودتان بنویسید یا از آقای 
حجازی بپرسید. داشتم برایش توضیح می دادم و 
او داشت یادداشت می کرد؛ فکر کردم دارد حرف 
مرا می نویسد یا مثلًا چیزی را برای یادآوری خودش 
یادداشت می کند؛ اما همین که حرفم تمام شد، 
کاغذ را به دستم داد و گفت: »بفرمایید، این مطلب 
اول!« خواندم و دیدم عجب متن زیبایی نوشته، 
محتوایش الان یادم نیست. رفت ایستاد کنار حروف 
چین و او همین طور که صفحه را می بست از مرحوم 
شریعتی مطلب می گرفت. از هوش و استعداد این 
مرد شگفت زده شده بودم. او حدوداً 20 ساله بود.«

هانیه غلامی- 76 سال از تأسیس روزنامه خراسان 
مــی گــذرد. هر بــرگ از ایــن روزنــامــه شبیه سنگ فرش 
درخشان خیابان های تاریخ معاصر ایران زمین است. 
مسیری که یک خانواده دست در دست یکدیگر از آن 
عبور کــرده انــد، اثــری به جا گذاشته اند و اندوخته ای 
را همراه کرده اند. خطرات و فراز و فرودها را به مدد 
هم پشت سر نهاده اند و اشک و لبخندهایشان را چون 
تابلویی برآمده از ذوق و حیات آدمی به تصویر کشیده اند. 
چه پیش از انقلاب اسلامی و چه در روزهای مبارزه علیه 
رژیم پهلوی و آن روز که امام)ره( به خاک وطن بازگشت. 
آن زمــان که فــرزنــدان غیور خطه خورشید لباس رزم 
و آن  آفریدند  ــاع مقدس حماسه ها  و در دف پوشیدند 
لحظه که مــادران پیکر فرزندان شان را بسان دفتری 
که شیرازه اش را بریده باشند روی دست گرفتند و غزل 
صبر سرودند. در تمام سال های تلاش برای ساخت، 
رشد و حرکت به سمت پیشرفت ایران اسلامی، روزنامه 
خراسان همراه مردمان شریف ایران بوده است. هنوز 
استاد  و  شریعتی  دکتر  قلم  حرکت  ــدای  ص مــی شــود 
شفیعی کدکنی را بر روی کاغذ شنید. دوستانی که 
اما حرکت خراسان متوقف نشده  آمده اند و رفته اند 
است و اکنون در آغاز 76 سالگی به پشتوانه اعتماد و 
اطمینان مردم به خود قدم هایش را استوار برمی دارد 
همان گونه که شاعر می گوید »سرشار از جوانی ام هر چند 
پیر دهــرم«. رسانه مکتوب، سندی است معتبر که اگر 
کلامش استوار نباشد، پایدار نخواهد بود، اگر مردمی 

نباشد، اقبال نخواهد داشت و تأثیری نخواهد گذاشت. 
اما روزنامه خراسان طی 76 سال انتشار خود در وقایع 
مختلف تلاش کرده است با تکیه بر اسناد متقن و توجه 
به دغدغه ها و مطالبات مردم عمل کند. پیگیر باشد و تا 

رسیدن به نتیجه، امری را رها نکند.

همکلام با مخاطبان قدیمی روزنامه خراسان    
ــال ها  ــن س ــود و در تــمــام ای ــان 76 ســالــه مــی ش ــراس خ
شهروندانی هستند که به صورت ویژه روزنامه خراسان 
را پیگیری می  کنند. قلم نویسندگان را می  شناسند و 
محتوای آن را با سایر رسانه ها مقایسه می نمایند. به 
مناسبت سالروز تولد روزنامه به سراغ چند تن از مشترکان 
قدیمی  خراسان می روم. هرچند همه مخاطبان عزیز 
هستند چه آن  ها که هر روز روزنامه را تهیه می کنند، 
چه آن هــا که جلوی دکّــه می  ایستند و تیترها را از نظر 
می گذرانند و چه آن پیرمرد ذره بین به دست و آن جوان 
کارگر که هر روز صبح جلوی تابلوی درِ ورودی موسسه 
خراسان می ایستند و مطالب را می خوانند و چه افرادی 

که در فضای مجازی پیگیر خراسان هستند.

روزنامه خراسان روان و سلیس است    
خانم گنجی بیش از 50 سال است پیگیر خواندن روزنامه 
خراسان است. او می گوید از 20 سالگی که از نیشابور 
ــوده، اشتراک  به مشهد آمــده و کارمند علوم پزشکی ب
روزنامه را داشته است. ویژگی برجسته خراسان در نگاه 

خانم گنجی صداقت روزنامه خراسان است و می گوید: 
»روزنامه خراسان دروغگو نیست، پشت هم اندازی ندارد 
و حقیقت را می نویسد. از طرفی روزنامه روان و سلیسی 
است و حاشیه پردازی نمی کند، ابهامی ندارد. من خیلی 

راضی ام و از زحمات شما ممنونم.«

نتیجه پیگیری هایش را لمس کرده ام    
ــد از آن  ــان؛ آقــای وج ــراس ــال هــمــراه خ بیش از 30 س
روزنامه خوان  های حرفه  ای اســت. بازنشسته گمرک 
است و در خرمشهر و سایر شهرهای جنوبی خدمت کرده 
و اکنون ساکن مشهد است. دربــاره سال های طولانی 
اعتمادش به روزنامه خراسان می گوید: »در موضوعات 
مختلف سیاسی، اجتماعی مطالب خوبی دارد، من بیشتر 
صفحات سیاسی و اجتماعی را مطالعه می کنم و البته 
صفحه حوادث و نوشته های آقای سجادپور، مخصوصا 
»در امتداد تاریکی« که عبرت آموز است و برای جوان ترها 
و نوه هایم شرح می دهم«؛ و ادامه می  دهد: »اما بالاترین 
حُسنی که روزنامه خراسان دارد اعتدال و تعادلی است 
که در سیستم کاری خودش رعایت می  کند. نه افراط 
دارد و نه تفریط و همین باعث پایداری و اعتماد تمام 
خواننده  هاست. یعنی طی سال ها تغییر مدیریتی هم که 
اتفاق افتاده ولی این روش تغییر نکرده است. حتی در 
مورد یکی از مدیران قبلی من فکر می کردم رویه روزنامه 
عوض شود ولی این اتفاق نیفتاد.« آقای وجد در نهایت از 
پیگیری های روزنامه خراسان درباره مسائل مربوط به 

بازنشستگان تشکر کرد و گفت: »من بازنشسته هستم و 
در موارد بسیاری تأثیر پیگیری های روزنامه را در مسائل 

مربوط به خودمان دیده  ام.«

هر صفحه را مو به مو می  خوانم    
»روزنامه خراسان را مو به مو می  خوانم و هیچ چیز را جا نمی  
ــدازم، همین الان هم مشغول خواندنش بــودم«؛ خانم  ان

پناه پیگیری مشکلات ما

 قصه به اندازه کافی دردناک است؛ آن قدر دردناک 
که حتی شنیدنش از زبان هر فردی و یا حتی فکر 
کردن به آن اشک را از چشمانت سرازیر می کند، چه 
برسد به آن که راوی مادر باشد، مادری سراسر بغض و 
حسرت، مادری که هنوز رد غم بر چهره اش سنگینی 
می کند و گویی قرار نیست حالا حالاها از آن رخت 
بربندد. تلخی سیل اخیر مشهد از همان دقایق اولیه 
وقوع، چنان بر قامت ما اهالی تحریریه »خراسان« 
نشست که آب دست مان بود گذاشتیم کنار تا پای 
کار پیگیری مشکلات سیل زدگان استان باشیم، از 
پیگیری مجدانه اقدامات پیشگیرانه متولیان برای 
جلوگیری از خسارات جدی سیل در همان ساعات 
اولیه گرفته که به رفتار سخیف و غیرحرفه ای و 
غیرمسئولانه آقای مسئول پیشگیری از بحران در 
شهرداری مشهد و برکناری او انجامید تا پیگیری 
مداوم وضعیت سیل زدگان که تا همین دیروز هم در 
ماهگرد وقوع این حادثه پیگیر آن بودیم. در این یک 
ماه و اندی یکی از سرفصل های هرروز پیگیری های ما 
که گاه بخشی از آن در روزنامه منتشر می شد و بخشی 
صرفا پیگیری از روی وظیفه مطالبه گری و رسیدگی 
به مشکلات مردم بود، ماجرای سیل خسارت زای 
اخیر، پیگیری قصورها و اهمال های احتمالی و 
مطالبه تسریع در پیگیری مشکلات سیل زدگان 
بود. در یکی از همین روزها که درگیر هماهنگی برای 
گفت و گو با مسئولان قضایی و رسیدگی به مطالبات 
سیل زدگان بودیم، تماس یکی از همین همشهریان 
سیل زده هم غم ما از وقوع این حادثه را دوچندان 
کرد و هم مسئولیت جدی »خراسان« در پیگیری 
مطالبات و مشکلات مــردم را بیش از پیش به ما 
گوشزد کرد؛ »شما پناه ما هستید، پناه ما برای پیگیری 
مشکلات مان، ما هنوز گرفتاریم، هنوز خانه زندگی 
مان برای اسکان مناسب نیست، هنوز غم داریم، هنوز 
محله مان بوی تعفن ناشی از رطوبت شدید می دهد، 
شما که از همان اول پیگیر مشکلات ما بودید دوباره 
سری به محله ما بزنید که ببینید وضع ما چگونه است، 
سری به ما بزنید، خواهش می کنم پیگیری مشکلات 
ما را ول نکنید!« صدای پشت خط پر از بغض بود، از 
اهالی سیل زده خیابان سپاه 69 که یکی از محلات 
با بیشترین خسارت در سیل اخیر بود و هنوز گرفتار 
در مشکلات. چند روز بعد یکی از همکاران شماره 
تلفنی داد از مادری که در تماس با روزنامه »خراسان« 
خواسته بود که بــرای رسیدگی به مشکلات شان 
دوباره سری به محله بزنیم. مادر همان مادری بود که 
دو کودک دلبندش را در سیل اخیر جلوی چشمانش 
از دست داده بود. رفتیم، در ماهگرد سیل دوباره سری 
به سیل زدگان زدیم و روایت ها و گلایه های شان را 
منتشر کردیم تا آیینه ای باشد از وضعیت سیل زدگان 
و تلنگری باشد برای مسئولان به منظور تسریع در 
پیگیری مشکلات آن ها. آن قصه تلخ که در بدایه این 
مطلب نوشتم، روایت های دردناک همین مادر است 
که در گزارش روز گذشته روزنامه خراسان از وضعیت 
سیل زدگان منتشر شد. روایتی تلخ از چند دقیقه 
آخری که این دو فرشته کوچک پر کشیدند و دردی که 
به جان آن مادر افتاد.این ها را نوشتم که یادآوری کنم 
به خودمان و همه آن ها که صاحب قلم هستند و رسانه؛ 
این که چشم امید این مردم به همین قلم و پیگیری ها و 
مطالبه گری های ماست؛ این که جدی تر و مسئولیت 

پذیرانه تر از گذشته قلم به دست بگیریم. 

یادداشت  یادداشت  

  وحید تفریحی 
info@khorasannews.com

  علی ترابی 
info@khorasannews.com

صدای جامعه ورزش

 روزنامه خراسان در طی دوران عمر با برکت 
ــرده اســت کــه صــدای  خــود همیشه سعی ک
مردم باشد. هنوز هم همواره در تلاش است 
تا با رصد و پیگیری  های مداوم، مشکلات و 
چالش های مختلف را تا رسیدن به مرحله 
رفع دنبال کند و به گوش مسئولان برساند. 
این رسانه مردمی این که گره از مشکلات 
مــردم بــاز کند و مسیر خوبی را بــرای آن ها 
هموار ســازد، همیشه جزو فعالیت و وظیفه 
خود می داند که تاکنون توانسته به بهترین 
نحو به ثمر برساند. در بین حوزه های مختلف، 
ورزش خراسان رضوی در برهه های مختلف 
با مشکلات و چالش های زیادی همراه بوده 
ــه خــراســان همیشه سعی  ــام ــت کــه روزن اس
کرده در میدان حضور فعالی داشته باشد و 
صدای ورزشکاران ، مربیان و داوران باشد. 
این روزنامه تاکنون گــزارش های مختلفی 
دغدغه  ــا،  ه زیــرســاخــت  کمبود  زمینه  در 
ورزشکاران ، نبود بودجه ، پروژه های ناتمام، 
ورزش حاشیه شهر و ... به چاپ رسانده است 
که با بازتاب های زیــادی هم همراه بــوده و 
باعث شــده خیلی از مشکلات رفــع شــود و 
حتی برکناری مدیر یا رئیس هیئت ورزشی را 
هم به دنبال داشته است. یکی از دغدغه ها و 
انتظارات جوانان و مردم شهر بحث تیم داری 
به خصوص در رشته فوتبال بود که در زمان 
های مختلف تیم های زیادی وجود داشتند 
خبرنگاران  بــودنــد.  همراه  مشکلات  با  که 
گروه ورزشی بر اساس رسالت خود گزارش 
های پیگیرانه ای از تیم های ورزشی داشتند 
که باعث شده مدیران بــرای رفع مشکلات 
اقــدام کنند. به عنوان مثال در زمان حیات 
ــزارش هــای فــراوانــی از این  تیم ابومسلم گ
تیم تهیه شد و خیلی از مسائل پشت پرده را 
افشا کردیم. خیلی از ورزشکاران ملی پوش 
ــادی بــرای حمایت داشتند  دغدغه هــای زی
که با تهیه گزارش ها بخشی از مشکلات آن 
ها با ورود مدیران ورزشی حل شد. حتی در 
ــی حامی مالی  بخشی از رشته هــای ورزش
ــزارش هــای خبرنگاران ،  نداشتیم که با گ
شاهد ورود حامیان مالی به بخش ورزش بوده 
ایم. برخی از پروژه های ورزشی سال های 
زیــادی بود که در حال خاک خــوردن بودند 
که روزنامه خراسان ورود کرد و با پیگیری، 
بودجه قابل توجهی برای آن  فراهم شد. چه 
روزهایی بود که در کنار مخاطبان روزنامه 
ــای ورزشـــی  گریه  بــه خــاطــر ســقــوط تیم ه
کردیم و چه روزهایی بود که بــرای پیروزی 
 و موفقیت تیم ها مسرور و شادمان شدیم.      

در مجموع پیگیری  های ریز و درشت زیادی 
وجود داشته که بخشی از آن را برشمردیم. 
اما صدها و شاید هزاران عنوان پیگیری دیگر، 
در طول دهه های گذشته توسط خبرنگاران 
ــی انجام گرفته و جالب تر ایــن که به  ورزش
نتیجه رسیده  اســت و از ایــن بابت خرسند 
هستیم کــه هــنــوز صـــدای جامعه ورزشــی 

هستیم.

چه کتک هایی که نخوردیم!
 تقریباً روزی نیست که تلفن تحریریه زنگ 
نخورد و شهروندی نگوید فلان کالا گران 
شده چرا پیگیری نمی کنید، دقیقاً این 
حس به انسان القا می شود که گویی وکیل 
پیگیری  را  باید مطالبه موکل  و  هستید 
کنید که البته این کار را به افتخار انجام می 
دهیم، هرچند به مذاق برخی مسئولان 
خوش نمی آید. یادم هست سال 96 که 
به صورت جدی پیگیر پرونده پردیسبان 
بــودم از اقصی نقاط کشور از خوزستان 
و کرمانشاه تماس می گرفتند که نتیجه 
پرونده چه شد و ما هم مطالبه را به قاضی 
پرونده منتقل می کردیم و فردا صبح تماس 
مجدد و خواهان نتیجه پیگیری بودند. در 
کاسپین  زیرمجموعه  مؤسسات  پرونده 
موهایمان سفید شد تلفن ها که زنگ می 
خورد، پشت تلفن ها صدای گریه ها و ناله 
ها بود و حتی برخی به امید این که روزنامه 
خراسان کاری برای آن ها بکند و اموالشان 
و پولشان بازگردد چه دعاها که نکردند؛ 
چــه کتک هــا کــه از ســهــامــداران پدیده 
ــازاری هایی که  شاندیز نخوردیم و چه ب
بدوبیراه به ما نگفتند  وقتی از صف مرغ و 
برنج و روغن و نان نوشتیم و چه مسئولانی 
که تهدیدمان نکردند و کاسبانی که کالای 
تقلبی و قاچاق به بازار آورده بودند یا با ارز 
دولتی موبایل وارد کرده بودند. اما شاید 

جدیدترین آن مطالبه موضوع آب بود که 
چاه های روستاییان توسط آبفا گرفته شده 
بود و تعدادی از روستاییان به امید روزنامه 
خراسان صبح زود درِ نگهبانی روزنامه 
نشستند تا نامه ها و شکایات خود را به ما 
بدهند. یکی از شهروندان مشهدی هم 
مانند بازرس روزنامه عمل می کند و هرروز 
که در یکی از اداره ها و نهادها با مشکل 
مواجه می شود جلوی متصدی موبایل 
خود را برمی دارد و به تحریریه زنگ می زند 
و می گوید فلان اداره درباره فلان موضوع 
در حال تخلف است و مستندات آن را دارد 
تا درباره آن گزارش بنویسیم. از درددل 
سرپرستان خانوارها هنگام تهیه گزارش 
ــازار روز کالاها و اقلام  های میدانی از ب
سبد خانواده ها اگر بخواهیم بنویسیم باید 
شبنامه تهیه کنیم. خلاصه این که بعضی 
وقت ها دل ما خبرنگاران از حجم بالای 
درددل مردم از سختی ها و دشواری ها به 
درد می آید و ما را به شدت غم زده می کند و 
یا موهایمان را سفید؛ اما وقتی یک گزارش 
و پیگیری ما به سرانجام می رسد و یا قیمت 
کالایی ارزان تر می شود و یا خلافی رفع و 
مطالبه ای محقق می شود و مردم تماس 
می گیرند تا تشکر کنند، آن روز ما ساخته 
شده است و توان قلمفرسایی ما چند برابر 

می شود.

آیت اللهی بیش از 20 سال است اشتراک خراسان را دارد. وی ادامه 
می  دهد: »من چون خودم رشته اقتصاد خوانده  ام اول صفحات مربوط 
به اقتصاد را می خوانم. الان مشغول خواندن زندگی سلام بودم آن جا 
که گفته است چه مواد غذایی خوب است. خط به خط همه را می خوانم 
سه روز بود آبونمان تمام شده بود. تعجب کردم که چرا روزنامه برایمان 
نمی آورند؛ دیروز تماس گرفتم، رفتم هزینه را پرداخت کردم و همان 
جا روزنامه را گرفتم و امروز هم برایم آوردند.« می پرسم چه چیزی باعث 
شده است روزنامه خراسان برای شما جذابیت داشته باشد؟ جواب 
می  دهد: »همه صفحات روزنامه جذابیت خودش را دارد. اما صفحه 
»حرف مردم« که صحبت  های مردم را نشان می دهد برایم خیلی 
جذاب است. همچنین آن قسمت های بالای صفحه که از پیامبر)ص( 
و ائمه)ع( حدیث می  نویسد. من این  ها را هر روز یادداشت می کنم.« 
برایم حدیث مربوط به عید قربان را از حضرت رسول )ص( می خواند و 
به زلزله روز سه شنبه در کاشمر نیز اشاره می کند که در صفحه اول روز 
چهارشنبه خراسان رضوی چاپ شده است و می گوید: »من اصالتا 
کاشمری هستم و این خبر برایم بسیار مهم بود کاش بیشتر توضیح 

بدهید«. به او می گویم خبرنگار ما در کاشمر پیگیر ماجراست.
مسیری 76 ساله را به برکت نگاه جست و جوگر و پرمهر هموطنان  
طی کردیم. همکاران ما در روزنامه خراسان با اندیشه ها و تفکرات 
مختلف اما دغدغه های مشترک برای اطلاع رسانی دقیق، تبیین 
مسائل مختلف، پیگیری مطالبات مردمی و ایجاد لحظاتی هیجان 
انگیز و سرشار از نشاط برای مردم عزیز ایران همدل هستند و با 
وجود سختی ها و مشکلاتی که ممکن است بر سر راه همه اهالی 
رسانه وجود داشته باشد، استوار ایستاده اند تا این میراث ارزشمند 

را به نسل های بعد منتقل کنند.

همزمان با تولد 76 سالگی روزنامه خراسان، با 3 مخاطب قدیمی به گفت و گو نشستیم

پای صحبت رفقای قدیمی خراسان


